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 "ساما"رادمان ھوادار سازمان آزاديبخش مردم افغانستان : بازتايپ و ارسال

  وفکر. ل. زوبريتسکی ، و. ا. ميتروپولسکی ، ی. ک. د: نويسندگان
  کامرانی. مينو خرد و ح . م : برگردان به فارسی

  ٢٠٢١مارچ  ١٢
   

  یزمينۀ تکامل اجتماع
)٨(  

  :دولت ھای برده داری استبدادی 

 افزايش تدريجی قدرت ۀدر نتيج. اتحاديۀ قبيله ئی، دولت به شمار نمی آيد، بلکه فقط از نخستين مراحل پيدايش آن است

 قبيله ئی به دولت برده داری استبدادی تکامل يافت و اين رايج ۀسرکردگان و رشد و نيرومند شدن دستگاه دولتی، اتحادي

گونه گونی اشکال دولت ھای برده دار به شرايط . ولت ھای برده دار باستانی در آسيا، افريقا و امريکا بودترين شکل د

  .تاريخی و اقتصادی و نيز به محيط جغرافيائی بستگی داشت

پاپيروس مصريان و مکتوبات . توصيفات برده داری استبدادی و ويژگی ھای آن را ما از اسناد موجود درمی يابيم

ھای نويسندگان باستان و کسان ديگری که خود شاھد بوده اند، اشعار حماسی گوناگون و   سنگ نبشته ھا، گزارشديگر،

 زندگانی ۀمجموعۀ قوانين حامورابی پادشاه بابل، برای پی بردن به شيو. اسناد ديگر، ھمگی بازگو کنندۀ اين مطلب اند

انين بر روی ستون بزرگی از سنگ سياه که در سدۀ ھجده متن اين قو. در يک دولت برده دار بسيار پر ارزش است

 قوانينی است که برای ما به جای مانده و با ۀاين کھن ترين مجموع. پيش از ميلاد در پايتخت برپا گرديد، کنده شده است

  .پرتو خويش، يک نظام برده داری و بھره کشی انسان از انسان، را بر ما روشن ساخته است

دولت مرکزيتی تمام . در زمان فرمانروائی حامورابی، امپراتوری بابل نمونه ای از يک دولت برده دار استبدادی بود

يکی از . يافته، و پادشاه، حاکم مطلق بود که تمام قوای اجرائی، قانونگذاری، قضائی و قدرت مذھبی را در اختيار داشت

ستبدادی اين بود که پادشاه را به عنوان فرمانروای متعالی و خدای ويژگی ھای ايدئولوژی حاکم بر يک برده داری ا

 ۀپادشاه برای حکومت کردن از يک دستگاه پيچيد. روی زمين می پرستيدند و فرمان او را وحی منزل می دانستند

ی برخی از مأموران، متصدی شعبه ھای گوناگون دستگاه مرکزی بودند، در حال. اداری و بوروکراتيک کمک گرفت

  .ُکه ديگران به عنوان عمال پادشاه بر نواحی و شھر ھای مختلف فرمان می راندند

***  
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  رروابط توليدی در يک دولت برده دا

روابط توليدی در اين دولت نيز مفاھيمی چون مالکيت خصوصی وسايل توليد، پايگاه طبقات در روند توليد و اشکال 

  .توزيع محصولات را در بر می گيرد

   

  :ن و برده دارانبردگا

قوانين حامورابی، ويژگی ھای روابط توليدی را، نه تنھا در بين النھرين، بلکه در دولت برده دار به طور اعم، بر ما 

  .روشن می سازد

 و در قوانين حامورابی که ماھيت طبقاتی قدرت حاکمۀ دولت بابل را برده داران کوچک و ميانه حال تشکيل می دادند

  .دولت و قوانين آن بسيار آشکار شده، بيش از ھمه از منافع آنان حمايت شده است

مطابق اين قوانين ھرگاه . ی می کردندپاره ای از اين قوانين، به طور مستقيم يا غيرمستقيم از منافع برده داران پشتيبان

کسی به بردۀ شخص ديگری آسيب بدنی وارد می کرد، درست به اندازۀ مجازاتی که برای صدمه رساندن به دام ھا در 

اگر شخصی بردۀ کس ديگری را می کشت، می . نظر گرفته شده بود، يعنی با پرداخت جريمۀ اندکی، کيفر می ديد

بردگان را .  يک برده ھرگز به حساب نمی آمدۀپايگاه خانواد. ی دادم آن به صاحب برده بايست برده ای را به عوض

آزادانه می فروختند، به يکديگر پيشکش می دادند، با بردگان ديگر معاوضه می کردند و چون بخشی از ميراث، آنان را 

اران تدوين گشته بود، سرپيچی می ھرگاه کسی از قوانينی که برای حفظ دارائی برده د. از خود به ارث می گذاشتند

شخصی که برده ای را می دزديد و يا برده ای فراری را پناه می داد، سزايش مرگ . کرد، به سختی مجازات می شد

اگر فرد آزادی اين داغ را پاک می کرد او نيز به سختی کيفر .  صاحب خود را بر بدن داشتۀھر برده ای داغ ويژ. بود

  .نھا از وسايل توليد، بلکه از ابتدائی ترين حقوق انسانی نيز بی بھره بودندبردگان نه ت. می ديد

ًبدين سان، برده داران نه تنھا وسايل توليد، بلکه خود زحمتکشان و بردگان را نيز کاملا به تملک خويش درمی آوردند، 

  .و اين از خصلت ھای روابط توليدی نظام برده داری است

گ ھای تجاوزکارانه و بی پايانی که برای به دست آوردن برده برپا می کرد، خود بزرگ جامعۀ بابلی، گذشته از جن

در بسياری از دولت ھای برده دار قدرت حاکمۀ برده داران از املاک کوچک، افراد آزاد و . ترين منبع برده سازی بود

اوت که در اين جامعه، افراد آزاد اين حالت در بابل نيز وجود داشت، با اين تف. صنعتکاران نيز صرف نظر نمی کرد

مردم آزاد بابل تقسيم شده بودند به گروھی که . زود استقلال خود را از دست می دادند و به اردوی بردگان می پيوستند

ھرگاه . خوانده می شدند )١(ًکاملا از حقوق مدنی برخوردار بودند، و گروھی که از حقوق کمی بھره داشتند و موسکينو

افراد گروه نخست آسيبی وارد می آمد، شخص گناھکار با آسيب ھمانندی کيفر می ديد، اگر به يکی از به يکی از 

اگر يکی از موسکينو ھا به دزدی دست می زد، . موسکينو ھا لطمه ای وارد می شد، مقصر را فقط جريمه می کردند

چون کسی . ان خطا می گرفتند، بپردازدمی بايستی چندين برابر جريمه ای که از يک فرد آزاد گروه نخست برای ھم

  .، بدون در نظر گرفتن مقامش، به مرگ محکوم می شد) جامعه بودۀکه جنايتی عليه شالود(برده ای را می دزديد 

که به  تھيدستان برای اين. افرادی که از حقوق کامل برخوردار بودند، به دو دسته تھيدستان و توانگران تقسيم می شدند

ۀ خود ادامه دھند و قوت لايموتی به چنگ آورند، مجبور بودند از توانگران ابزار، پول و چيز ھای ديگر زندگی فقيران

ھر گاه کسی بدھی خويش را نمی پرداخت، می توانستند اموالش را از او بگيرند، که املاک کوچک . وام بگيرند

. نه خرابی دچار می شد، کارش به بردگی می کشيدبدين گونه فرد آزادی که به خا. احتمالی بدھکار نيز از آن جمله بود

برای زمان معينی به بردگی تن در می داد، )  با اعضای خانواده اشًمعمولا(طرز کار چنين بود که بدھکار ورشکسته 
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صی  و آن چنين بود که شخ نوع جديدی بازرگانی برده پديد آمد. و با اين کار در واقع تا پايان عمرش برده باقی می ماند

  .ھمشھريان خود را می خريد و آنان را به برده دارانی که نيازمند نيروی انسانی بودند، اجاره می داد
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